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Abstract   

Dialogue dates back to the beginning of human speech and conversation. The 

first Dialogue was accompanied by action. Hence, drama, which has an action 

nature, has found its expression in the form of dialogue. Dialogue in a play or 

film is a Imaginary dramatic Speech that removes all the extras of the 

Dialogue. This type of dialogue has a certain set of goals and a limited time to 

achieve them. One of the functions of dramatic dialogue is to deepen the 

characters and advance the plot. This feature can also be used in a fiction; That 

is, while there is a difference between the dialogue element in the story and 

the drama; a fiction can have a dramatic dialogue, which means it has dramatic 

and adaptable demonstration. Therefore, in this study, two novels, The Lost 

Lamb of Raei by Hou The research method is descriptive-analytical and 

library and documentary. Examining this prominent theatrical element while 

confirming the theatrical capacity of these two works, showed that in these 

two novels, dialogue is one of the elements desired by these authors and has 

added to the dramatic burden of their works. Shang Golshiri and The 

Temptation by Grazia Deledda, have been studied in a comparative way from 

the perspective of dramatic dialogue. With these descriptions, these two works 

can be considered as a source for cinematic or theatrical adaptation. 
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 چکیده
ا عمل همراه وگو بنخستین گفتگردد. گفتن و مکالمة بشر برمیوگو به آغاز سخنقدمت گفت

ته است. وگو یافدرام که ماهیتی کنشی دارد، بیانگری خود را در قالب گفت ،بوده است. از این رو

گو را وگفت ةاضاف موارد همة که است یالیخ کیگفتار درامات کی لم،یفوگو در نمایشنامه یا گفت

 دنیرس یبرارا  یاز اهداف و زمان محدود یمشخص ةمجموع ،گووگفتاین نوع کند. یحذف م

طرح  ها و پیشبردعمق بخشیدن به شخصیت ،وگوی دراماتیکرکردهای گفتاز کا ها دارد.به آن

هم کارکرد داشته باشد؛ یعنی در عین تفاوت میان عنصر  داستانتواند در است. این ویژگی می

 ینوگوی دراماتیک باشد که اتواند واجد گفتوگو در داستان و درام؛ یک اثر داستانی میگفت

ن برة گمشدة دو رما ،این پژوهشدر به معنای داشتن ظرفیت نمایشی و قابلیت اقتباسی است.  موضوع

راعی از هوشنگ گلشیری و وسوسه از گراتزیا دلددا به شیوة تطبیقی از منظر دیالوگ دراماتیک 

ررسی این ای و اسنادی است. باند. شیوة پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانهبررسی شده

 ،ضمن تأیید ظرفیت نمایشی این دو اثر، نشان داد که در این دو رمان ،نصر برجستة نمایشیع

. با این ها افزوده استوگو از عناصر مورد نظر این نویسندگان بوده و بر بار دراماتیک آثار آنگفت

 .توان به این دو اثر به عنوان منبعی برای اقتباس سینمایی یا نمایشی نگاه کرداوصاف می
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 مقدمه. 1

ختار جهان در سا یاز عناصر اصل، افراد در جهان انیهای ارتباط ماز نشانه یکیگفتار به عنوان 

عنصر اً طبیعت ،و درام تیهای واقعتفاوتدلیل رود. حال آنکه به یبه شمار م زین کیدرامات

ر ه طور کههمان. خواهد بود، متفاوت یکدیگر است به شبیه ،ن دو جهانیدر اکه کلام 

 وگویگفتاً لزوم زیهر تعامل گفتاری ن ست،ین گفتاری تعامل کیاز  یجزئ میمستق ،سخن

هداف ها، ساختار، ایژگیواز  کیدرامات یوگوگفت ،. به بیان دیگرنخواهد بود کیدرامات

پردازی تیطرح، فضاسازی و شخص شبردیپ یاست که بستر اصل برخورداریی و کارکردها

 است. اثر  کی

 ،مباحث انیی بهاوهیاز ش یکیاست که آن را به  وگوگفتقدرت نهفته در  نیهم دیشا

تواند این آثار می ای ازبخش عمده ،از این رواست.  تبدیل کرده آثار داستانی و نمایشیدر 

در  یزاعمفروض و انت یتنها به صورت یگاه ،تعاملات نیابربگیرد. را در تعاملات گفتاری

ا به ابتد ،شنامهیهر نما. منظور از صورت مفروض این است که روندیکار م به تیجهت روا

د نمایش تواننهای زمانی و مکانی نمید که به دلیل محدودیتای دارپیشینه ساکن نیست و

 نند.کشوند و در زمان حال در کنش وقفه ایجاد میمیداده شوند و در طول نمایشنامه بازگو 

 ،فروضم طیشرا نیبنابرا ؛شوندیآغاز م عیوقا انیپا ایدر میانه  ییها از جاشنامهینما ةهم»

ای به نحوی که کنش جاری از شالوده ؛شودیمه از کنش گذشت ییهاتیروا شامل معمولاً

وگو یکی از کارکردهای گفت(. 40: 2001)هاج، « شودیبرای پیش رفتن به جلو برخوردار م

 )دیالوگ( بیان این مفروضات است. 

های اصلی و مهم در آثار نمایشی وگو است که آن را به یکی از شیوهاین قدرت گفت

وگو به عنوان ابزار ذاتی درام، خالق یک جهان است بدل کرده است. در واقع گفت

(Herman, 2008: 11 ؛ بنابراین از)وگوی دراماتیک در آثار طریق بررسی عنصر گفت

توان ظرفیت نمایشی این آثار را کشف و تحلیل نمود. دو اثر وسوسه از گراتزیا می ،داستانی

وگو دلددا و برة گمشدة راعی از هوشنگ گلشیری از جمله آثاری هستند که عنصر گفت

ن دو وگوی دراماتیک در ایگفتتوان با بررسی ها بسیار برجسته است. از این رو میدر آن
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وگو را در این دو رمان علاوه بر بررسی ظرفیت نمایشی، جایگاه و کارکرد گفت ،اثر

 مشخص کرد.

 

 پیشینة پژوهش. 1ـ1
های مختلف در قالب کتاب، مقاله و آثار گلشیری مورد توجه پژوهشگران بوده و از جنبه

 ینا فارسی، به دلددا آثار اغلب ترجمة وجود بانامه بررسی شده است؛ اما در مقابل پایان

 عدادیت به موجود هایپژوهش و پژوهشگران قرار گرفته است مورد توجه کمتر ،نویسنده

های انجام شده دربارة آثار این دو نویسنده از میان پژوهش شود.می محدود نامهپایان و مقاله

 تعدادی از مقالات متأخر اشاره خواهد شد: برای نمونه به

، «گلشیری «خانه روشنان»تحلیل کارکردهای ابژه در روایت »در مقالة ، (2001) کنعانی

 شانهن منظر از اجتماعی را و ایبیناابژه ای،بینانشانه هاینقش و جایگاه ابژه در مناسبت

 تبیین کرده است.« روشنان خانه» روایت برمبنای معناشناسی

در دو اثر  یشیپردازی نماتیشخص ةسیمقا»در مقالة  ،(2001) عبدی، صلاحی و محرمی

 ییاکیمکتب آمر براساس ،«نامه و وسوسه(های جنموردی: رمان ة)مطالع ییایتالیا و یرانیا

خص و مش یبررس را دو رمان ایندر یشینما پردازیتیهای شخصمؤلفه ،یقیتطب اتیادب

 سازیهاز شگردهای برجست رییگاند با بهرها توانستهدو دلد رییچگونه گلشکه اند کرده

 را به اثر خود ببخشند. کیمتون درامات یِشینما هایتیشخص هاییژگیو ،یشینما

)هوشنگ  یراع ةگمشد ةرمان بر ینقد اجتماع»در مقالة  (،2000نجفی و اصلانی )

 یقیمکتب تطب یبر مبان هیبا تک، اثر را « (ابیحفار القبور )بدر شاکر الس ة( و سرودیریگلش

 اند.بررسی کرده اتیادب ینقد اجتماعی و از دیدگاه روس

ی هامانر یشینما تیظرف یقیتطب لینقد و تحل»در مقالة ، (2000) عبدی، صلاحی و گیتی

که اند کرده ، اثبات«تاگیفرا یالگو یبر مبنا «دردار یهانهیآ»و  «ایگراتز باًیتقر ای مایکوز»

ک مکتب و سبالگوی فرایتاگ تطابق دارند و با وجود  ةگانپنج مراحلاین دو رمان با 

 یاه پردهپرداخت ساختار س تیقابلاز  ،یشینمای ژگیو و ساختار مشترکبه دلیل  ،متفاوت

 برخوردارند.
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 یریگبه شکل یقیتطب ینگاه»ای تحت عنوان در مقاله، (2000) پورشبانان و عبدی

ژرژ  یبندمیبر اساس تقس یریگلش دیو ک نیستیدلددا و کر چکیدر پ یشینما تیوضع

 یهاتیظرف خلق یچگونگ ،«یژرژ پولت یشینما تیشش وضع و یس»با تمرکز بر ، «یپولت

 .داننشان دادهوجوه اشتراک محتوا  قیاز طررا  دو اثر یشینما

در رمان  ییگراناصر گروتسک و مدرنع»در مقالة  (،2022) باشی و حسینیقافله

 ،یشدگعدول از هنجارها، مسخ مانند ؛مدرن یهاشگرد، با بررسی «یریاحتجاب گلششازده

تیجه به این ن ،در این رمانغیره  و اءیبه اش یبخشآور، جانتلخ و نفرت ةخند ختنیبرانگ

 بگیرد.تواند در ژانر گروتسک قرار اند که این اثر میرسیده

 «شازده احتجاب»از رمان  یفلسف یخوانش»مقالة ( در 2022پور )محمدی، اردلانی و نمدی

 کردیرو هاتکا ببا ، «دلوز لیژ کیزوماتیر کردیبا ابتنا بر رو یریهوشنگ گلش ةنوشت

 رینظ ،کردیآن رو هب مربوط یهاو مؤلفه یفرانسو لسوفیف ،دلوز لیژ کیزوماتیر

و  یمضمون یبه بررس ،یو قلمروگذار ییو شدن، قلمروزدا رورتیسوژه، ص ییاقتدارزدا

 .اندپرداخته رمان شازده احتجاب یکیتکن

 

 . مبانی نظری و اصطلاحات:2

 مکالمهیک و درامات ریغ وگویگفت

 کلکننده شحداقل دو شرکت نیاز سخن که ب یانیتوان گفت که هر جریم ،عام یفیتعر در

ری و یگشکل ایساختاری که بر (،00: 2001)یول،  سازدیمکالمه را م یةساختار پابگیرد، 

ها از نو درک متقابل آ ییتوـ  الگوی من کیکنندگان از شرکت تیصرف تبع ،آن تداوم

 (.Herman, 2008: 1) کندیم تیکفا گریکدی

ه، شود؛ برای نمون یمتجل گفتاریتواند در قالب اشکال مختلف ارتباط یم مکالمه

مشاجره  ایمناظره  شتریب ،یاسیس بیدو رق نیکنند، بیبا هم مذاکره م داریفروشنده و خر

ندارند، با هم گپ  مشترک جدی دربارة فهم موضوعات ةکه دغدغ یدارد، دوستان انیجر

: 2001مرادی،  )قاضی ابندییای جدی به بحث سوق مدغدغه یدوستان در پ نیزنند و همیم
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مل است، تعا یای جمعدهیپداساساً  ،گفتار ابزار عنوانجا که زبان به از آن نیهمچن(. 201

 (.02: 2012)بوهم،  خواهند بودی اجتماع ریناگز زیو ارتباط گفتاری ن یزبان

 

 کیدرامات ویگوگفت

و نامنقطع  هوستیپ یتوان به عنوان قالبیرا م کیدرامات گویوگفتکامل و استاندارد  شکل

جا که از آن(. 212 :2000 ستر،ی)ف کرد فیتعر تیچند شخص ایدو  نیاز ارتباط دوطرفه ب

 کیهای دراماتالوگید ایگوها واست، گفت یالگوی ناب مراودة اجتماع کی فمعرّ ،درام

حدودی م اریافتد، شباهت بسیروزمره اتفاق م یکه به واقع در مکالمات زبان زییبا آن چ

سراسر شعر بوده است  ،در آغاز ک،یدراماتهای وگوگفتقالب (. 002: 2001، دارند )الام

 (.200: 2001ی، )مک

 نیرتاز مهم گر،ید یکماکان و البته به شکل ،تمیمانند ر ،عناصر یبرخ زینامروزه 

گوهای وگفت گریاز سوی دهمان(. ) شوندیمحسوب م کیهای کلام دراماتیژگیو

 یسبنظم ن نیبرخوردارند و هم ینسب یروزمره، از انضباط ةبا مکالم سهیمقا در ،کیدرامات

 نیهمچن(. 002: 2001، )الام آوردیوجود مها را بهآن رییامکان تکرارپذ ،کیمتون درامات

 ةباشند و وجه مشخص گریکدیهای مخالف ف قطبمعرّ دیبازی، لزوماً با اشخاص ،در درام

که  یتنش(؛ 212: 2000، ستری)ف شودیاز تنش در نظرگرفته م ییبالا زانیها ممتقابل آن ةرابط

توار بدان اس وگوگفتعناصری است که  نیتریاز اساس یکیمتضاد و  طیمحصول شرا

 (. 03: 2022، شود )نوبلیم

ان باشد، جه ندةیمقدم بر آنکه بازنما ،درام یبه عنوان ابزار ذات وگوگفت ن،یبر ا افزون

 یحضور مخاطب لیکه به دل یجهان؛ (Herman, 2008: 11) جهان است کیخود خالق 

 یدگیچین پیرود و ایم شیتر از جهان واقع پدهیچیپ اریبس ییبه لحاظ معنا خود،خارج از 

 گریاز سوی د(. 200: 2000، ستری)ف کندیم تیسرا زین کیمسلماً به گسترة کلام درامات

 تفاوت عموماً ثابت کی ،مانند رمان و شعر ،یادب گریهای دگونه مخاطبمخاطب درام با 

، کندیمخاطب خود را غالباً تنها تصور م سینوکه شاعر و رمان است نیز دارد؛ آن هم این
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 ,Styan) ردیگیگروه در نظر م کیدرام، همواره مخاطبان خود را  سندةیحال آنکه نو

1988: 2) 

هم وجود دارد  0ییخودگوو  2ییگوتکگوی دراماتیک، نوع از سوی دیگر در گفت

اما همچنان از بار دراماتیک  و در تقابل با دیالوگ قرار دارند؛اند که هرچند فاقد مخاطب

تاری ساخ ارییشود که بنابر معیبه گفتاری خاص اطلاق م ییگوتک برخوردارند. در واقع

 (.241: 2000فیستر، ) است زیمتما الوگیخود از د یو به علت طول، استقلال و کمال نسب

ان یی ببرا سینوابزار درام نیها به عنوان قدرتمندترمونولوگ مؤثر از استفادة درست و

 وقفه بهیب گریاند که ددهیای رسکه به چنان آستانه یاحساسات؛ رودیاحساسات به شمار م

کاسته  ،یگوی رفت و برگشتواست که از لزوم گفت یزمان نیشوند. در چنیم ختهیر رونیب

 (.02: 2022، شود )نوبلیم ایمه گوییتکق یعمق احساسات از طر انیو امکان ب

کنند و با خود یکه فکر م میدار ییهاتیشخص»ه به معنای آن است ک یی نیزخودگو

بر اساس  ییخودگو .(202)همان: « گویندن میکنند، سخیکه بدان فکر م زییدربارة چ

حال  نیو در ع ردیگیقرار م الوگیبا د تقابل آن در ندةیمخاطب بودن گویتنها و ب اریمع

است که  نیتر، قاعده بر اکامل یفیتعر شود. دریدر نظر گرفته م گوییتکمتفاوت از 

نهاست. از ت ییکند که گویبازی م چنان ایآورد که تنهاست یرا فردی بر زبان م خودگویی

اند اصطلاح استفاده کرده نیبه عنوان معادل ا زین «ییتنهاگو» منابع از یرو در برخ نیهم

 (.241: 2000، ستری)ف

 

 وگوی دراماتیکهای گفتویژگی

یک گوی دراماتوگفت وگو به عنوان یکی از عناصر درام ماهیت مستقلی دارد؛ زیراگفت

طبق نظر . دص خود را دارتهای مخویژگی بلکه ؛همان کلام عادی و روزمره نیست عیناً

و آن در  افکار است بیان ةوسیل ،گفتارو تراژدی در مقام چهارم است گفتار قهرمان » ؛ارسطو

گو یکی از اجزای اصلی تراژدی وگفت(؛ پس 13: 2000ارسطو، ) «نظم و نثر یکی است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. monologue 

1. soliloquy 
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حسوب مارتباط نویسنده و کارگردان با مخاطب در  ،مهم ناصریکی از عتبع آن  است و به

 .شودمی

گوهای وویژه فیلمنامه به گفتآثار نمایشی، ب وگو درگروهی بر این باورند که گفت

راماتیک وگوی دبرداشت نادرستی از گفت ،درحالی که این نظراست؛ بسیار شبیه روزمره 

خود واقعیت نیست؛ بلکه رونوشت و تقلیدی از آن است، البته  ،در واقع فیلمنامه است.

قا کند کوشد به تماشاگر المی کند؛ اماگرچه تقلیدی از واقعیت را ایجاد می ،نویسفیلمنامه

های واقعی است. یک وگوی واقعی شخصیتشنود، گفتوگویی که او میکه گفت

ند از: هایی باشد که عبارتباید واجد ویژگی ،علاوه بر خلق واقعیت ،وگوی دراماتیکگفت

)آرمر،  املو تک برجسته نبودن، شخصیت هایبیان با ویژگیطرز  تناسبایجاز، سادگی، 

2003 :200). 

 

 ایجاز

 شردهگوها را فوگفت ،حذف حشو و زواید ،وگویی مؤثر است که موجز باشد. در واقعگفت

یابد. به این یم ایتازهتوان و به تبع این ایجاز؛ صحنه  بخشدن میه آکند و ایجاز بیشتری بمی

دیل ه تبای برجستیک صحنة معمولی به صحنه ،ترتیب با به کارگیری ایجاز دراماتیک

 و تمام وجوه اندیشه و زیر ،هایتگو موجز نباشد و شخصواگر گفت»شود. در حالی که می

زبان آورند، نویسنده جایی برای تشریک مساعی نخواهد  را به های احساسی خودبم

 بهرا  رخ بکشند، آن ای را با تمام جزییات بهجای آنکه ایده ها بهاما اگر شخصیت؛ گذاشت

 (.200ان: )هم «را با تخیل خویش پرکند تواند جاهای خالیبگویند، تماشاگر میطور ضمنی 

 

 شخصیت هایبیان با ویژگیطرز  سادگی و تناسب

ی گوییم و در زندگی خصوصهای ساده و کلمات کوتاه سخن میما در بیشتر اوقات با جمله

دازیم؛ چون پروگو میکنیم و به گفتترین شکل ممکن افکار خود را بیان مینیز به ساده

گیرند. البته انتخاب نوع جملات طولانی اغلب شکل غیرواقعی یا رسمی به خود می

دی او های اجتماعی و فربسته به نوع شخصیت و ویژگیوا ،وگو، لحن و شیوة ادای آنگفت
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دهد؛ های درونی او را بروز میکند و ویژگیشخصیت را برملا می ،وگواست. در واقع گفت

د به های شخصیت باشتر و طرز بیان آن مطابق با ویژگیوگو سادهبنابراین هرچه گفت

 تر است.واقعیت نزدیک

 

 برجسته نبودن

وجه تبخشی از ساختار کلی اثر باشد و  ،وگواین ویژگی به این معنا است که عنصر گفت

خاطب د و مرسبه نظر میساختگی  ،نکند؛ زیرا در این صورتبیش از حدی به خود معطوف 

 شود.برد و در این حالت ارتباط میان او و اثر قطع میبه این ساختگی بودن پی می

 

 تکامل

ای ردهپ دیگر و از ةای به صحنرشد احساس، کنش روبه اوج، تزاید کنش از صحنه ،تکامل

باید وجود  گو نیزوتکامل در گفت اوج داستان است.رسیدن به دیگر تا  ة)سکانس( به پرد

در واقع ابد. تکامل یتر مهم ةبه اندیش اهمیتکم مسائلگو باید از وگفتیعنی داشته باشد؛ 

همان: کنیم )الگویی دراماتیک است که در آن بهترین چیز را در آخر رو می از این بخشی

 نیم.بینی و غافلگیرکننده خلق کتوانیم پایانی غیرقابل پیش( و به این ترتیب می204

 

 وگوی دراماتیککارکردهای گفت

از جمله عناصری است که کارکرد چندمنظوره در ساختار اثر نمایشی دارد و گو وگفت

العمل از طریق عکسها را شخصیت ـ0دهد؛  انتقالات را به مخاطب اطلاع ـ2 :تواندمی

خالق اثر وی مورد نظر توجه مخاطب را به سمت و س ـ0ها معرفی کند؛ و منطقی آن عاطفی

گیری فرم اثر کمک در شکل ـ3ش، فیلم یا سریال را بیان کند؛ درونمایة نمای ـ0جلب کند؛ 

در ایجاد مفاهیم سمبولیک و تأثیر بر مخاطب نقش  ـ4لودرام(؛ کند )تراژدی، کمدی، م

 (.023: 2003، )قادریداشته باشد 
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 وگوکنش دراماتیک و گفت

 کارکرد کنش داشته ،نخست دیدرام نیز با یکنش است، عنصر کلام ،جا که دراماز آن»

 یزیچ هاست و بیشتر به آنآن یها کمتر در گروی محتوای نحوی و قاموسواژهباشد. معنای 

 هئارا ،ندهیشخصیت گو ةها دربارییگودر تک ای ،شخصیت شنوندهة دارد که دربار یبستگ

 (.01: 2000)اسلین، « دهدیم

نشان  ،جهانهای نامهشینما به یها در زمان حال است. نگاهاعمال شخصیت شینما ،درام

در  .یندگومیاز آن که در حال انجام کاری باشند، با هم سخن  ترها بیششخصیت دهد کهیم

تمام  ،الوگیهای پرکنش، دشنامهیدر نما یحت و استوار است الوگیدیة بر پا شنامهینما»واقع 

 (.223: 2000)بولتون، « دهدرا پوشش می شیزمان نما

 شیمان کی ةباردر دیآنچه با. رودیها به شمار مشنامهیدر نما یعنصری اساس وگوگفت

خواهد  نیر اد سینوشنامهینمای سع نیبنابرا»شود؛ انتقال داده می وگوگفت قیاز طر بدانیم

)بال، « جاندبگنهای خود های شناخته شده را در سخنان شخصیتبود که رفتار گفتاری تیپ

 .درام است کی ریناپذبخشِ انفکاک الوگید(؛ از این رو 30: 2022

ماتیک، درا الوگید که است؛ چرا یالکتیکید ةرابط الوگیمیان طرح و دة در درام رابط»

از همین روست که (؛ 21: 2000)فیستر، .« است 2یکنشِ کلام یبه بیان پیراندلو نوع

ت. دانس یکی یمعمول یزندگ عادی افراد در ةبا مکالم دیوگوی دراماتیک را نباگفت

با  هسیدر مقا الوگیفقط در ظاهر شبیه مکالمات روزمره است. د ،دراماتیک یوگوگفت

 .تر و هدفمندتر و حاوی کنش استوگوهای روزمره فشردهگفت

ر از آن، تبلکه مهم؛ ندیگوینیست که مردم م ییچیزها آن صرفاً)دیالوگ( وگو گفت

چند  ایمیان دو  ةگفت وگو آشکارا مکالم نکهیا باشود...یدهند نیز میشامل آنچه انجام م

 آن ینکته کمتر آشکار است که کارکرد اصل نیاست، اما ا شنامهیشخصیت در نما

 وگو صرفاًفتباشد...گ کنشی حامل اصل دیوگو بااست. گفت یشینما کنش برگرفتندر

 وکاملاً  نوعمص انتقالِ متقابل، یبلکه نوع؛ ها نیستمیان شخصیت یدادوستدِ کلام ینوع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. azione parlata 
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هر شخصیت خواست و  ،آن یهاست که طها در میان شخصیتکنش نِیموجز و نماد

 (.10: 2022)بال،  کندیتحمیل م گریینیاز خود را بر د

به توان یشوند، میو توضیح به کار برده م فیتنها برای تعر ،کلمات یوقت ،برای مثال

 کیمن »: و من جواب بدهم «عید شما مبارک» :یدیاگر شما به من بگو ها مظنون بود.آن

سیار ب دراماتیک من اثر ةگفت نیا ،«پیرمرد بداخلاق نق نقو هستم و از عید هم متنفرم

ی من توجه چندان فیبه تعر معمولاً یام و تماشاچکرده فیناچیزی دارد. من خودم را تعر

ما من با عصبانیت به طرف ش و «عید شما مبارک: »یدیاما اگر شما به من بگو ؛کندینم

 دیادهیمن را در حین عمل د یشما و تماشاچ« گور پدرت» بزنم: ادیخیز بردارم و فر

 (.202ـ  202 )همان:

ه کلام چ ةندیاول بدانید که گو دیشما با ،یشیوگوی نمابرای درک کامل گفت»

چه مانع رسیدن به به منظور از سر راه برداشتن آن شیگفتار خوو چگونه از د خواهیم

جام به قصد ان شنامهیهر گفتاری در نما» بنابراین (؛42)همان: « کندیخواست اوست، استفاده م

فعل زمان حال  کیتوان به یشود، هر گفتار را میم زییرطرح ،وارد کردن فشار ایکار 

 (.11: 2001)هاج، « تقلیل داد

نش را ک یشیاثر نما کیجوهر  ،یو به عبارت داندکنش می کیارسطو درام را تقلید 

 ،کندیم زیمتما ییو غنا یآنچه شعر دراماتیک را از شعرِ حماساز نظر او خواند. یم دراماتیک

یک کنش  ،وگو(. با این اوصاف چون گفت23: 2000است )ارسطو،  کنش دراماتیک

عامل تمایز بین متن نمایشی و غیر نمایشی و به طور کلی تواند شود، پس میمحسوب می

 معیاری برای سنجش این ویژگی باشد.

 

 هایافته. 3

دا و برة گمشدة راعی از گلشیری پرداخته به بررسی دو رمان وسوسه از دلددر این قسمت 

 زحضور پررنگی دارد؛ بنابراین به عنوان یکی ا ،وگو. در این دو اثر عنصر گفتخواهد شد

 عناصر مهم در این دو اثر قابل بررسی است.
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 برۀ گمشدۀ راعی. 1ـ3

ال بکه به دن تسرخورده و مجرد اس یریدب ،یراع یآقا یزندگ داستان ،یبرة گمشدة راع

ه ب ی و همکار خودنقاش ریدب ،یصلاح یاو با آقا ت.خانواده اس یلتشک و ویشگمشدة خ

و  شده ماریشوهرش، ب یاعتقادیبة جیدرنت یصلاح معتقد که همسر ییجا رود،یموی  ةخان

 یمشکوک صخش که یراعت و دوس هوحدت، روشنفکر سرخورد یآقا. کندیفوت م

 یفردا .دکنیم یافتاده و اقدام به خودکش یو پوچ ادیدام اعت به کند،یم تیهمواره او را تعق

و  امیدی وجود نداردکه  رسدیم جهینت نیبه ا ،یصلاح یهمسر آقا عییتش در یآن روز، راع

 .اندهستند که دفن شده یاو زندگان لنس

 تاس 2000مرداد  01 یاز اوضاع روشنفکران پس از کودتا یواقع ینقاشیک  ،این رمان

 یتیهو اقناع و تضاد ندی، دچار فرایغرب طةبرابر سل شده و در دیشد یسرخوردگ دچار که

کرده  ینیبازآفر یاگونه داستان را به یکل یفضا ،یریمنتقد گلشیت ذهن نی؛ بنابرادانشده

ستردة قات گبکه ط یاجامعهاست. از انقلاب  یشپ رانیا ةتلخ جامع یتواقع گرانیکه ب

 ندیرادر ف ،یدارهیسرما یهاارزشی گستردگ یلکردگان و روشنفکران به دلیلتحص

-یمتفاوت و متضاد م یتاز افراد دو هو کاذب،این فرایند تحمیلی ..اند.اقناع ذوب شده

گوناگون از  یاهشنق که در یگرانیسان باز به ،یاجامعه نیزد. افراد در چناس

امعه ج و گاه متضاد و دوگانه در یجعل یتبا هو ،کنندیمتفاوت استفاده م یهاصورتک

 (.11ـ  14: 2000)نجفی و اصلانی،  شوندظاهر می

ان وگو به عنوشود که گفتموجب می ،پردازی این رمانفضا، موضوع و شیوة داستان

 یکی از عناصر مهم پیشبرد داستان باشد.
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 وسوسه. 2ـ3

عداد مختصر ت»ترین آثار گراتزیا دلددا، نویسندة مشهور ایتالیایی، است. یکی از مهم 2وسوسه

ها، کمبود فصل و تمرکز حوادث پیرامون داستان مرکزی، قدرت خاصی بدین شخصیت

یکی از شاهکارهای خانم دلددا، برندة جایزة ادبی نوبل، به  ،شک بدونکتاب بخشیده که 

 (.4: مقدمه، 2000)دلددا، « رودشمار می

، کشیش روستایی دورافتاده در جنوب ایتالیا، است که تنها با مادر «پائولو»وسوسه داستان 

ت؛ همواره مراقب اوسکند. پائولو پنهانی با زنی رابطه دارد، درحالی که مادر خود زندگی می

زیرا در تمام عمر خود تلاش کرده است تا فرزندش به گناه آلوده نشود. از سوی دیگر پائولو 

ای است که با درخواست معشوقة خود برای فرار از روستا، درگیر عذاب وجدان و وسوسه

در او ایجاد شده است. مادر به تمام  ،های مادرش و جایگاه خود به عنوان کشیشنگرانی

برد و به گمان اینکه فرزندش را از دست داده است از شدت نگرانی و غم فرزند میماجرا پی

دهد؛ در حالی که پائولو با تمام توان بر وسوسة خود فائق آمده جان خود را از دست می

 است.

یا  ،هاصیتهای بین شخوگویبه دلیل گفت ،وگو در این رمانعنصر گفت

حائز اهمیت است و به عنوان عنصر مهمی در ساختار  ،های فراوانی که وجود داردگوییتک

 کند.به افزایش بار دراماتیک آن کمک می ،داستان

 

 وگوی دراماتیک در برۀ گمشدۀ راعیگفت. 3ـ3

لاش تکه گلشیری در روایت خود ای دارد؛ چراوگو جایگاه ویژهگفت ،در برة گمشدة راعی

شبرد روایت پی مشخص، بیان جزئیات، عمل داستانی و کند با توصیف و توضیح محدود ومی

ای از داستان او را وگو در داستان اعمال کند. از این رو بخش عمدهرا از طریق گفت

ای دهد. با وجود چنین مشخصهها تشکیل میوگوهای بیرونی و درونی شخصیتگفت

در نسخة  وگوهای جذابترین تغییر به گفتا به سادگی و با کموگوها رتوان همین گفتمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 La Madre  
 است.به فارسی ترجمه شده « وسوسه»است که با نام « مادر»عنوان اصلی و ایتالیایی این رمان 
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تانش را با وگوهای داسویژه اینکه گلشیری گاهی گفتنمایشی یا سینمایی تبدیل کرد؛ ب

کند که موجب تحرک و ها همراه میهای کوتاهی از رفتار و کنش شخصیتتوصیف

 شود.ها میشدن آننمایشی

تان در خدمت جریان داس وگوها برجسته نیستند وگفت دهد کهنشان می ،همین ویژگی

روایت با  ها و پیشرفتتعامل بین شخصیت ،ناپذیر داستانقرار دارند و به عنوان بخش جدایی

جازی کنند و از ایمفهوم را بیان می ،شود. از سوی دیگر با کمترین کلامها عملی میوجود آن

 یت در آن قرار دارد، برخوردارند. برای روشنمتناسب با فضای داستان یا شرایطی که شخص

 بیان خواهد شد: هایینمونه ،شدن مطلب

 ردید. نترسید، چای که نمککفرمودید تو، یک فنجان چای میل میاقلاً میـ زن گفت: 

ودتان خ . حلیمه گفت: ـ کار کهشومنه، مزاحمتان نمیندارد. ـ همانطور سربه زیر گفت: 

با گوشة چارقد چشمش ...هم حالا فهمم که چرا، آنما من نمیا دانید، قحط نیست؛می

لشیری، )گ افظ، آقا پسرخداحعی گونة سرخ پسر را نیشگون گرفت: ـ را پاک کرد. را

2033 :02.) 

ای راعی برای رد کردن حلیمه به خانة او رفته است. او که شخصیت منفعل و سرخورده

تلاش کرده تا خود را قانع کند که به خانة حلیمه برود؛ اما در بازگو کردن دلیل  ،است

ت را از دس مایل نیست کار در خانة راعی ق نیست. در مقابل، حلیمه هم کهاش موفخواسته

خش وگو در همین براعی برای او پرسشی شده است. از این رو گفت بدهد، دلیل این خواستة

 ،هانشها است که با توصیف ککنندة احساسات شخصیتوع و افشاءبرندة موضپیش ،کوتاه

ین با کمترین واژگان ا کنشی است، داری ایجاز نیز هست و وگوییدر عین حال که گفت

 کند.نقش را ایفا می

اه وگو همرنشانة عدم میل او به قطع ارتباط است؛ پس عمل دعوت با گفت ،دعوت زن

کنش  ،نیز در نوع وداع راعی با حلیمه تا مقصود شخصیت را برملا کند. همچنین شده است

دهد؛ درحالی که مقصود خود راعی پسر حلیمه را مخاطب قرار می وگو توأم است.با گفت

در قالب یک جملة موجز خطاب به پسرک گفته  ،حلیمه است و این وداع غیر مستقیم

 شود. می
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 روشن ،را که بالاخره سرچوب سیگارش زده بود صلاحی ایستاد. داشت سیگارش

قط نگاهی، و حالا فهای عینک نگاهش کرده بود، نیمکرد. انگار اول از پشت شیشهمی

نه، گریه ...ای هم داشته باشد؟کنید فایدهفکر می: ـ گفتکرد. به شعلة کبریت نگاه می

موهای صاف و  زد. بادی داشت باکرد، حتی پلک نمیکرد. خیره نگاهش مینمی

دانم، همین کارها، همین که نمیـ چی؟ راه افتاد: ـ  کرد.اش بازی میخاکستر شقیقه

 و بعد هم ظهر لبی ترک یکی یک چای لیمو بخوریم، یا قهوة ترک ،برویم یک جایی

شود این کار را کرد. آدم گاهی دلش اما بدبختی این است که هر شب نمیکنیم...

یکی در مورد کتابی که خوانده است حرف بزند، درست انگار خواهد بنشیند و با می

 (.10کند )همان: اش میدارد دوره

مانند ایستادن، نحوة روشن کردن سیگار و جهت  ،های شخصیتتوصیف حالات و کنش

وگو دهد و این پازل را گفتها و داستان را افزایش میکاملًا بار نمایشی شخصیت ،نگاه او

وگوی موجز که در عین سادگی و تناسب با کند. یک گفتکامل میبه بهترین نحو 

د(، ای از روشنفکران جامعه هستننمونه ،های داستانها )با توجه به اینکه شخصیتشخصیت

ی دیگر شود. از سووگوها میبرجسته هم نیست و همین باعث افزایش واقعیت گفت ،در متن

واند توگوها میحی است و این گفتدر پی شناخت صلا ،راعی شخصیت اصلی داستان

علاوه بر بازنمایی درونمایه، فرم اثر را  ،هاوگوشخصیت او را نشان دهد. همچنین این گفت

أثیر ت تحت ،هاگوییچه تک ،هاچه در دیالوگ ،وگوهاکنند؛ یعنی نوع گفتهم مشخص می

 به شیوة مدرن ارائه شده است. ،سبک اثر

وگوهای طولانی نیز گنجانده است. از آنجایی که بیشتر گفت ،گلشیری در این داستان

ن وگوهای آنان متناسب ایهای رمان از طبقة معلمان هستند؛ بنابراین لحن گفتشخصیت

طیفی از نسلی سرخورده هستند که بیشتر زمان خود را به بحث  ،طبقه خواهد بود. این معلمان

وگوی گفتها، این شخصیت ،هاییر بخشگذرانند. دوگو و نقد شرایط موجود میو گفت

المة مک ،وگوهاکنند؛ بنابراین این گفتطولانی دارند، در واقع افکار خود را بازگو می

ها، پیشبرد طرح داستان و بیان درونمایه به کار روزمره نیست و در جهت شناخت شخصیت

 اند. گرفته شده
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 ،یمخواهم بگوهاست، میمقصودم بچهنه، روی سخن من با شما نیست، صلاحی گفت: ـ 

ه شوند، یا به همان سیاقی کدر همین ادب و آداب بزرگ می ،اگر کاریشان نداشته باشیم

انید داما اگر بخواهیم همه را از این مجموعه جدا کنیم، می ؛کناره همه هستند، استثناها ب

توانند. میبینند ناند، میبینند باختهمی ،شود؟ وقتی به سن و سال من و شما رسیدندچه می

وند، شالکلی می ،دانمتراشند، نمیروند و برای خودشان دستاویزهایی میبعد هم یا می

ان طوری که دیگر شمر هم جلودارش ،افتندبرند، یا به دنبال مال و منال میبه قمار پناه می

ها را تا نیمة اما من از این که آدم است که هست؛شود. خوب، خواهید گفت، همین نمی

ودتان کنید، برای اینکه خترسم. شما دارید همین کار را میمی ،راه ببریم و رهایشان کنیم

هم رأس ساعت چهار یا پنج عصر در  اید از چای خوردنتان آندانید، مثلاً آمدههم نمی

فت هاید، شما هم المسائلی ساختهتوضیح ،دانم هزار هزار عادت جزئینمی ،فلان کافه

خاص خودتان، و حتی آدابی برای تخلیه. مسأله اصلاً این  سمان خودتان را دارید، نمازآ

ت و از کجا مطمئنید که بهش ؛نیست که کدام یکی بهتر است، بلکه حرف من اینست

 (.11)همان:  ها، مثلاً بهشت خانم بنده است؟نتر از مال ایدوزخ شما واقعی

ویژه زمانی که رمان به تناوب وجود دارد؛ ب اینوگوهای طولانی در از این دست گفت

شوند و در مورد مسائل جمع می ،هاستای که پاتوق آندر کافه ،راعی به همراه همکارانش

ها بیان سخنانی است که نویسنده از زبان شخصیت ،وگوهاکنند. این گفتمختلف بحث می

 هایتشخصاعمال و رفتار قصه،  یهادر تک تک رخداد گونهی اینریگلشکند. در واقع می

را دنبال  اشیاسیسـ  یفرهنگ اتینظر ،متن و به عبارت بهتر یفحواآثارش،  یمندانیو ب

ا هدف و ب ،فاتیتوص ی، تمام جملات، عبارات و حتداستانعناصر  ت،یموقع نی. در اکندیم

 چیو ه کندیعمل نم یخنث یاجمله چیه بیترت نی. به اشوندیبه کار گرفته م یمنظور خاص

کالمة ساده وگوها از یک م؛ بنابراین گفتشودیقلمداد نم یاتفاق معمول کی صرفاً  ،یتیواقع

گیرند. این روند و مانند یک متن نمایشی هدفمند و بدون زوائد شکل میفراتر می

ساختة  ،(2031« )دوازده مرد خشمگین»وگوهای طولانی که کم هم نیستند، فیلم گفت

وگو محور است که در آن کنند که فیلمی پر دیالوگ و گفتسیدنی لومت را یادآوری می

دوازده نفر باید در مورد نوجوانی قضاوت کرده و حکم صادر کنند؛ با این تفاوت که این 
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رسند؛ اما برای راعی و وگو به نتیجة مشخصی میدوازده نفر در پایان بحث و گفت

 ای جز سرخوردگی و انفعال ندارد. نتیجه ،هاییچنین بحث ،ستانهمکارانش در این دا

. ویمشمیرو رو به زین یراع یدرون ییگوبا تک ،از رمان ییهاو در بخش تیدر طول روا

 و خاطرات پدر و گرددیبه گذشته برم ـ فصل اول اًخصوصـ از قصه  ییهادر بخش یراع

 یهاییگوتک ز،ین یگرید یهاو در بخش آوردیم ادیاش را به مادر از دست رفته

 ییوگکه در مقام تک نیبا ا ها،ییگوتک نی. اشودیم شتهنو یراو ةبه واسط اشیدرون

 :دکننیم یرویپ یاما از ساخت و نحو و شکل سالم و به هنجار ؛دینآیبه کلام م یدرون

 یبو ،وا همهه ایبود،  یمثل چتر اسی یو بو میرفتیبود که دستش را گرفتم. م جانیهم»

 . (00)همان: « ما یهاشانه انیمعلق م ،دبو اسی

یت به شخص ،ها چون در افشای شخصیت نقش دارند؛ بدون حضور راویگوییاین تک

کنش  کنند و واجدبخشند؛ تعامل مستقیم شخصیت با مخاطب را فراهم میجنبة واقعی می

 شود.ها بیشتر مینمایشی آنتخیل و تفکر شخصیت هستند؛ بنابراین بار 

بین دو شخصیت در یک صحنه از داستان، توصیف را به کمترین  ،وگوگاهی تعدد گفت

دهد و صرفاً در خدمت توصیف حالات یا کنش شخصیت که بار حد خود کاهش می

های راعی با همکارانش، گیرد. به عنوان نمونه در یکی از دورهمینمایشی دارد، قرار می

وگوی فتگ با چندین صفحه گیرد تا جایی که دروگوی داستان شکل میتبخش پرگف

 شویم. رو میها روبهشخصیت

ی نزد؟ دانم. ـ به شما حرفنمی، عفت پرسید: ـ پس یعنی کجا رفته؟ ـ ماشین که راه افتاد

 ،نه، اما من بهش گفتم که حوصلة حمل جنازه ندارم. گفتم، برای اینکه جدی بگیرنتـ 

حمل توانم، تظاهراً باید خودکشی کنی، همین امشب، اما من ـ به خاطر خودم گفتم ـ نمی

خواهد نکند بیاید خانة من؟ خودش گفت، میندارم. پیچیدند. گفت: ـ  بیشتر از اینش را

ب سیاه کند؟ گیرم که دو کتامگر فرقی هم میآیید؟ ـ پس شما نمیای بیاید. ـ یک هفته

کی دو سطل آب روی آن قالی جا بیرون بکشم، یا من هم یاز آن شدة دود گرفته را

 کنم. مطمئن باشید.تلفن می ،اگر پیدایش شد: ـ نگه داشت. راعی گفتبریزم. 

 (.211)همان: « روم. متشکرمنه، با تاکسی میخواهید برسانمتان؟ ـ میـ 
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شود. داستان میغیبت یکی از دوستان راعی موجب ایجاد تعلیق در جریان  ،در این بخش

این غیبت مشکوک و نگرانی راعی و دوستانش، طرح داستان را به سوی شخصیت دیگر 

ها و توضیحات و حضور محدود راوی، جدای وگوی بین شخصیتگفت کند.معطوف می

ها از سرعت بخشیدن به جریان داستان، کنجکاوی مخاطب و ارتباط مستقیم او با شخصیت

 دهد.جنبة نمایشی این بخش را افزایش می ،و به دنبال آن

های سبک مدرن را پیش گرفته است. در واقع ویژگی ،پردازی خودگلشیری در داستان

 ،جا که در داستان مدرناین سبک در نحوة استفادة او از عناصر داستانی مشهود است. از آن

هنی و روانی درون رود و داستان وارد زمان ذسیر خطی و علت و معلولی آن از بین می

 کند.ای ذهنی پیدا میصبغه ،شود؛ بنابراین رمان مدرنها میشخصیت

ها که برآمده از همان سیر غیرخطی داستان است، در نظمی زمانی این نوع داستانبی

گونه که راعی هم میان کند؛ همانها بروز میتداعی ذهنی یا یادآوری خاطرات شخصیت

ر توان ددر رفت و آمد است. این ویژگی را می ،بیرونی و واقعیتجهان ذهنی خود و دنیای 

از داستان خلقت آدم یا حکایت شیخ بدرالدین که در  ،های ذهنی شخصیت راعیتداعی

یا جایی که گذشته و پدر و مادر خود  ،آموزان تعریف کرده استکلاس درس برای دانش

کنند و هر بار فضای وقفه ایجاد می ،انیها در خط داستآورد، دید. این تداعیرا به یاد می

 وگو حضور پررنگیهمچنان گفت ،هاالبته در این تداعی آورند.متفاوتی را به وجود می

 مثلاً در حکایت شیخ بدرالدین:دارد، 

بینم گویی، باش تا منت دیگر گویم که هر شب به خواب میهربار همین میزن گفت: ـ 

ت مرا طمع در بهشام نشسته است...شیخ گفت: ـ گونهعقربی جراره و زردگون بر خال 

ه تو، گوید کپوشی همین میهر پشمینهگفت: ـ زن میارم. ـ نیست،که لقای او را چشم د

 (.42)همان:  بیننداند و خدا میهای خود کردهبنگر همه اینک سر در گریبان خرقه

امل یابیم که ویژگی تکدر می ،وگوهای موجود در این داستانبا نگاهی به مجموع گفت

یا  بین دو ،وگوهای ساده و روزمرهزیرا داستان با گفت وگوها بارز است؛هم در این گفت

ت تر و با توجه به ذهنیمتأثر از موضاعات عمیق ،روداما هرچه پیش می شود؛نفر آغاز می چند

. برای گیردمیو پراهمیت هم شکل  گوهای متفاوت با موضوعات جدیوها، گفتشخصیت
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های مشابه است که وگوهای روزمره یا موقعیتوگوی زیر از جنس گفتگفت ،نمونه

 شود:استفاده می

 کنم.سلام عرض میگفته بود: »

 ـ سلام از ماست. حالتان چطور است؟...

ابخانه. شما چرا زحمت دست شما درد نکند. بی زحمت بگذارید روی میز کتگفت: ـ 

 (. 22)همان، « کشیدید؟

 ،وگوی زیر که در مورد زندگی و نوع نگاه به آن شکل گرفته استو در مقابل گفت

 رنگ فکری و فلسفی دارد:

ریزند، و برای همین هم کنید که قالب آدم را یکبار برای همیشه میهنوز فکر میـ 

دم تا این آ کشیدهایی که میآید. خطهاتان همیشه ساده و بچگانه از کار در میمعادله

گردد به اینکه سرنوشت این آدم یا آن یکی از توی اش برمیهمه ،را از آن آدم جدا کند

 قه.اید، به جای پیشانی نبشته طبجبر گذاشته ،گهواره تعیین شده، به جای سرنوشت

ط؟ خ کنی؟ کدام معادله، کداماین کلیات چیست که سرهم میزند: ـ د میعبداللهی دا

آیی ماند، برای همین هم تو میپدر میبی ،اما شکست صدها پدر دارد؛ پیروزی، همیشه

 ارهای تو تأیید همان نظرات نیست؟ک ، همةکنی. از این گذشتهاش را گردن ما بار میهمه

 ( 204زندگی من چه ربطی به آن کلیات دارد؟ )همان، ـ 

 

 وگوی دراماتیک در وسوسهگفت. 4ـ3

 تحت صری،ب هایکردن شاخصهو برجسته قیدق فیدلددا که با توص ییگرابا توجه به واقع

کردن  کیداستان و نزد بردشیاز ابزار پ یکی او آثار در وگواست، گفت 2سمیسبک ور رتأثی

 یشیبُعد نما ،داستانبه  وگوگفت نیهم گر،یاست. از سوی د یفضای آن به جهان واقع

 بخشد.یم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Verismo 

 .افتیرش شکل گرفت و گست ایتالیدر ا ستمیقرن ب لیاست که اواخر قرن نوزدهم و اوا یادب سمیرئالنوعی 

 دوم قرن نوزدهم بود. مهین سمیو رمانت گراییکیدر برابرکلاس یمکتب تقابل نیا
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از  و باشد کینزد تواقعی به داستان وگوهایاعمال و گفت ها،تیهرچه فضا، شخص

از  یخواهد شد. در بخش تریشینما خارج و با کنش همراه شود، ،حالت توصیف داستانی

و  یتصور که پسرش در راه گمراه نینگران فرزند است و با ا ،داستان وسوسه، مادر پائولو

ه در مادر ک ،ینگران نیاثر ا راه چاره است. بر دنبالبرای نجات او  دارد،ینابودی گام بر م

 :کندیتصور م گرییخود را حضور شخص د یةخانه تنها است، سا

 درسیمی نظرش به آری،. کرد ایو با سر بدان اشاره دیپلکان د وارةیخود را روی د یةسا»

 را او هایحرف دجا داردر آن گرینفر د کیتصور که واقعاً  نیبا ا جه،یدر نت ست؛یکه تنها ن

 (.20: 2010، )دلددا «بافیشروع کرد به فلسفه دهد،یو بدو جواب م شنودمی

 :کندیراه نجات پسرش آغاز م افتنیبرای  ،را با آن فرد یطولان وگوییرو گفت نیاز ا

جا منتظر او بمان. بمان  نیهمـ  انجام بدهم؟ توانمیچه کنم؟ برای نجات او چه کاری مـ 

 اماری آری،. کن صحبت او با کندهواهمه، صاف و پوست. آن وقت بدون تا برگردد

 انکار خواهد کرد. د،یاو خواهد رنج. ـ است با او حرف بزن یمادالنا، هنوز تا فرصت باق

 رونید بمحل فاس نیبهتر باشد که نزد اسقف اعظم بروم و از او تمنا کنم تا ما را از ا دیشا

 جانیصدسال بود که در ا...جناب،یعال :فتبه او خواهم گبفرستد... گریآورد و به جای د

 .(20: نبود )همان شیوجود نداشت، کش ییسایکل

 یطلاعاتاست که ا دییاز آن اشاره شد، نه تنها تمه یکه به بخش طولانی وگویگفت نیا

هت توجه بلکه در ج دهد،یروستا ارائه م ةحضور پائولو و گذشت لیدل ،یقبل شیدر مورد کش

 وگویل گفتبه شک ،گوییدر قالب تک ذهنی وگویبه گفت لیبه جای تبد ،ییگرابه واقع

 ،وهیش نیبا ا سندهیمانند صحبت کردن فردی با خودش. نو د؛آییدر م ینعی امری و نفره دو

داستان  تیداستان را برجسته کرده، بلکه با استفاده از آن به شخص تیشخص ینه تنها نگران

وگو برجسته ، بنابراین این گفتاست دهیقابل اجرا بر روی صحنه بخش یو حت یشیبُعدی نما

 نیست و محو در متن داستان است.

وگو تمهیدی برای نمایش افکار و احساسات شخصیت است گاه گفت ،در این داستان

 آید و به جای توصیفات صرفپردازی میاین عنصر به یاری شخصیت ،که در این صورت

از  ولوگویی، پائپردازد. در یک تکداستان به بیان و افشای خود میراوی، خود شخصیت 
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 کند، هم یک کنش نمایشیهم شخصیت خود را بازگو می ،واسطهوگو و بیطریق گفت

سی ناککند. گویی بر صحنة تئاتر یا در سدهد و مستقیم با خواننده ارتباط برقرار میانجام می

 دهد. البته توصیف کوتاه از کنش شخصیت داستانیوگو را انجام ماین گفت ،از یک فیلم

دهد، بُعد نمایشی شخصیت و در مجموع داستان را وگو ارائه میکه نویسنده پیش از گفت

 دهد.افزایش می

شانی فشرد. پیدرداخل کلبه، کشیش خم شده بود. دستان خود را بین زانوان به هم می»

ر هایش با نفرت جلو آمده بود...پائولو دلبکرد. روی نیمرخ خستة او سنگینی می ،بلندش

 (.10)همان: « کردداخل کلبه داشت فکر می

گویی سپس تک پردازدنویسنده ابتدا به توصیف حالت ظاهری شخصیت داستان می

 کند.شخصیت را با آن همراه می

 ترسیدرود، از بشر گریزان شده است. چون میاین چنین است که کسی از جهان می

اده است، جا افتترسید مرتکب گناهی بشود. و حال، در اینمی ،به قتل برساند کسی را

. م شدطور خواهن هم تا سی یا چهل سال دیگر همینهای دیگر. مسنگی مابین سنگ

 )همان(. کشدامشب، شاید هنوز انتظار مرا می «او»پس از یک محرومیت ابدی. و 

های زبانی عاری از پیچیدگی ،0«بالزاکی»و به اصطلاح  2های سنتیدر رمان وگوگفت

ردن شود و نویسنده با وارد کاست و اصولاً برای روشن شدن روند داستان به کار گرفته می

روند داستان و روش بیان آن را  ،سعی دارد ،هاقرار دادن آن رو در های رمان و روشخصیت

های هایی با شیوهدر چنین رمانها وگوگفتبه طور زنده و مستقیم برای خواننده ارائه دهد. 

سازد را آسان می وگوگفت کند همراه است و این مسئله روندخاصی که نویسنده اعمال می

 کند.قابل فهم می ،و آن را برای خواننده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 یهاوهیشا آثاری ب ،رمان سنتیشود. در واقع به این آثار داده می« رمان نو». سنتی صفتی است که در برابر 2

 پردازد.است که رمان نو به انتقاد از آن می کیو کلاس انهیگراواقع انیب
2. Honoré de Balzac 

ند؛ از دانیم یاجتماع ییگرامکتب واقع یشوایاست که او را پ ینامدار فرانسوة سندینو ،اُنوره دو بالزاک

 نامند.می «بالزاکی»داستانی که واجد این ویژگی باشد، اصطلاحاً  این رو هر اثر
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همراه است  ،اغلب با توضیحی به عنوان بیانگر هویت گوینده ،در رمان سنتی وگوگفت

از عناوینی  کند یا با استفادهنام گوینده را ذکر می ،نویسنده در این حالت به صورت مستقیم و

مایر، کند یا با استفاده از ضاو را معرفی میاز، ناشناس و غیره، مانند کشیش، دادستان، سرب

ه ک ،دو شخصیت رو قرار دادن در شناساند و در برخی موارد هم با روشخصیت را به ما می

 آوردرا به وجود می وگوگفت)ـ(  «خط تیره»ها آشنا شده است، تنها با ننده از پیش با آنخوا

 (.1ـ  1: 2010)اسدالهی، 

دلددا یکی از نمایندگان سبک وریسم، رئالیسم ایتالیایی، است. سبکی که پیشینة رئالیسم 

توان بنابراین میهای این سبک در آن مشهود است؛ ویژگی ،را در خود دارد. از این رو

 ای سنتی یا بالزاکی هم قرار داد.ههای دلددا را در زمرة رمانداستان

ست و از نوع سنتی ا ،وگو در رمان وسوسهبا این اوصاف براساس آنچه گفته شد، گفت

خود  کهبل نه تنها با توصیف کنش همراه است؛ ،های داستانوگوهای شخصیتچون گفت

گویی هم در این داستان وجود دارد؛ شود و نوع تکاهر میوگو هم در قامت کنش ظگفت

 وگو در این رمان از نوع دراماتیک است.گفتبنابراین، 

 افتیم.ما هم به دنبال شما به راه میـ  ⊥بیان هویت گوینده ها گفت:یکی از آن

ت. بان را به جان شما خواهم انداخشما باید هزار متر از ما فاصله بگیرید وگرنه سگ پاسـ 

 زار متر از او فاصله خواهی گرفت!سگ پاسبان؟ خود تو هـ 

 : ـ من؟پسربچه با لبخندی پرافاده گفت

کنی که خودت پروردگار متعال آره تو که چون خداوند را در دست داری خیال میـ 

 ای.شده

کردم و ن مقدس فرار میمن اگر به جای تو بودم با جعبة روغ: ـ یک ولگرد دیگر گفت

 (.11: 2000)دلددا،  کردمهزار جور معجزه می ،با آن روغن

 بدون ،وگوشود، نویسنده با آوردن سخن دو طرف گفتگونه که مشاهده میهمان

 به کنش تبدیل کرده است. از همین رو ویژگی ،گفتن را از روایتتوضیح اضافه، عمل سخن

 وگو مشهود است.ایجاز در گفت
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 وگوهای طولانی مانند مواردیغالباً کوتاه و موجز است و گفت ،وگوها در وسوسهگفت

 ،وگوهاکه در برة گمشدة راعی ذکر شد، وجود ندارد. با توجه به سبک رئالیستی رمان، گفت

 کنند.شوند و در بیان درونمایه کمک میاما تبدیل به مکالمه نمی گرایانه هستند؛ساده و واقع

 با شخصیت او مطابقت دارد و ،وگویی که ذکر شد، سخن ولگرددر گفت ،برای نمونه

ه دهد کبرخاسته از نوع فکر اوست و نشان می ،های روغنفکر ربودن جعبه ،در عین حال

وگو را با سادگی و تناسب طرز بیان در گفت ،این شخصیت به معجزه باور دارد. این ویژگی

وگویی میان مادر کشیش و مارکو ـ گفت ،دهد. در نمونة دیگریها نشان میشخصیت

سربچه و پ گیرد، نگرانی کودکانةدستیار کشیش است ـ شکل می ،ای که در کلیساپسربچه

 گو قابل دریافت است:ودر این گفت ،نگاه مقید و در عین حال دلسوزانة مادر کشیش

خواهد شاید میپسر شما مرا دعوا کرد که چرا حواسم پرت است. نکند مرا بیرون کند؟ ـ 

ایلاریو پانیتزا را به جای من استخدام کند؟ ایلاریو حتی سواد هم ندارد، در حالی که من 

؟ مرا شما چیست لاتین را هم بلدم بخوانم. و بعد هم ایلاریو بچة کثیفی است. عقیدة

 بیرون خواهد کرد؟

نده سر لیسا خبس. نباید در کخواهد که تو توجه بیشتری داشته باشی، همین و او میـ 

 داد.

خیلی عصبی بود. شاید دیشب خوب نخوابیده است، به خاطر باد، دیدید چه بادی ـ 

 (31)همان،  آمد؟می

اند و برجستگی در متن داستان ندارند و گاهی به جا و به اندازه ،وگوها در وسوسهگفت

ش داستان را پیروایت هم گویی خود، حضوری نامرئی دارند و ودر عین حفظ ماهیت گفت

از بُعد کُنشی و نمایشی  ،هاهم در کنار توصیف حالات یا رفتار شخصیت برند،می

وگویی که میان پائولو و مادرش شکل توان در گفتای از آن را میبرخوردارند. نمونه

 :گیرد مشاهده کردمی

 دگارها دست به دامان پرورو به یاد آورد که مدت آهی کشید و گفت: ـ پروردگارا!

حل کند. خاطرش  بایست مسائل او راشده و خود را به او سپرده است. پس خداوند می
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دای تراز صهمانطور در بستر نشسته بود، و صدایش بار دیگر هماندکی آسوده شد. 

 پسرش شده بود.

جا نرفتی؟ چرا اول به خانه کرد، چرا یکراست به آناگر وجدانت به تو چنین امر میـ 

 آمدی؟

جا چون قول داده بودم و شما مرا تهدید کرده بودید که اگر پای به آن خانه بگذارم، این ـ

  ین تکرار کرد ـ قول داده بودم.سپس با لحنی غمگ را ترک خواهید کرد.

لی و جبور کنید که سر قول خود بایستم؛مادر مرا منزدیک بود فریاد بکشد و بگوید: 

پس در این صورت برو. اگر گفت: ـ قع میموفق نشد. در ضمن مادرش در همان مو

 .(222 )همان، کند، برووجدانت به تو چنین حکم می

 

 گیرینتیجه. 4

 مشخص شد که ،وگوی نمایشی در دو رمان برة گمشدة راعی و وسوسهبا بررسی گفت

اند و در کاربرد این عنصر از ای داشتهتوجه ویژه ،وگوگلشیری و دلددا به عنصر گفت

وگوی با استفاده از تمهیداتی چون توصیف کنش، گفت هااند. آنداستانی فراتر رفتهکارکرد 

وگو در متن وگو، نامرئی بودن گفتگویی، ایجاز و سادگی گفتواسطه، تکمستقیم و بی

بة وگو جندر اثر خود به گفت ،داستان، بروز شخصیت و بازتاب درونمایه از طریق آن

 اند.دراماتیک بخشیده

ها، به گلشیری تحت تأثیر سبک مدرن و تلاش برای بیان افکار خود از طریق شخصیت

ها، صبغة ذهنی بخشیده است. گاه با توصیفات محدود و گوییویژه تکوگوها، بگفت

های داستان سپرده است که در این حالت میدان را به دست شخصیت ،وگوافزایش گفت

ا به خوبی هوگوهای شخصیتبه کمک گفت ،نپردازی آپیشبرد طرح داستان و شخصیت

 یابد. در واقعبار دراماتیک داستان افزایش می ،شود و با محدودیت حضور راویانجام می

 ،یکوگوهای دراماتهای گفتبیشتر ویژگی ،وگوهای داستان برة گمشدة راعیدر گفت

 شهود است.م ،مایهگیری فرم اثر و بازتاب درونمانند ایجاز، سادگی، معرفی شخصیت، شکل
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زی کرده ریپی ،داستان خود را مانند واقعیت ،براساس سبک وریسم ،دلددا نیز در وسوسه

های به شیوة رمان سنتی است که واقعی، متناسب با ویژگی ،وگوهای وسوسهاست. گفت

کند. گاهی ها و ساده و موجز است و نویسنده تنها نقش راوی را ایفاء میشخصیت

و هستیم و رشوند که گویی با صحنة نمایش روبهواسطه ارائه میای بیاندازه وگوها بهگفت

درونمایة اثر را که عذاب وجدان و  ،ها زنده و پویا هستند. همچنین نویسندهشخصیت

ی، وگو از طریق پائولو، شخصیت اصلبا کمک گفت ،خویشتنداری در مقابل وسوسه است

 نشان داده است.  ،های در ارتباط با اوو سایر شخصیت

های اند و از آثار این دو اقتباسداشتهنیز تجربة کار در حوزة نمایش را  ،گلشیری و دلددا

عشق ممنوع و فیلم  2030آرا بهمن فرمان شازده احتجابسینمایی هم انجام گرفته است )فیلم 
دهد که آثار نشان می . این موضوعبه اقتباس از رمان وسوسه(، 2030اثر ماریو مونوچلی 

ان عنصری وگو به عنوو گفت رفیت نمایشی و اقتباسی برخوردار استگلشیری و دلددا از ظ

 مهم و اساسی در اثر نمایشی، حضور پررنگی در این آثار دارد. 

اشتراکاتی  ،گوودر کاربرد عنصر گفت ،گلشیری و دلددا با توجه به سبک و زبان متفاوت

وگو برای پیشبرد طرح داستان و معرفی شخصیت داستان ز گفتهر دو ا اینکه دارند، از جمله

 ،وگوجا و طبیعی گفتو اثر ساده و موجز است و حضور بوگوها در دگفت برند،بهره می

 رسانی را به عهدهنقش اطلاع ،وگوهاگفت ها بخشیده است،ویژگی نامرئی بودن به آن

 کاسته و صرفاً به توصیف کنش به همین دلیل از میزان توصیفات اضافه اند وگرفته

این دو داستان در سبک ارائة  ،ها بسنده شده است. با وجود این اشتراکاتشخصیت

وگو )مدرن در برة گمشدة راعی و وریستی یا به تعبیری سنتی در وسوسه( با هم تفاوت گفت

 ،سهوبیشتر ذهنی و گاهی طولانی ست؛ اما در وس ،وگوها در برة گمشدة راعیدارند. گفت

 عینی، واقعی و بیشتر کوتاه است. 

 وگوهایاین دو اثر از ظرفیت نمایشی بالایی برخوردارند و گفت ،با این اوصاف

یشی وگوهای یک متن نماتواند به گفتمی ،ترین تغییر و تحولها با کمدراماتیک در آن

 تبدیل شود.
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